
به ندرت مذهبــی در جهان وجود دارد کــه ارتباط نزدیکی 
با تئاتر نداشــته باشــد. اغلب در غرب، ایــن فعالیت های 
انسانیِ نزدیک به هم مرتبط، اما مجزا تلقی می شوند، هر دو 
شامل واژگان و اعمال آگاهانۀ تکرارشده، اما یکی مقدس، 
شــامل ارتباط مســتقیم با الهیــات و دیگــری غیردینی، با 

روایت های اجرایی به شکل سنتی ارائه شده است. 
این نخستین جملات ماروین کارلسون، پژوهشگر شاخص تئاتر، در 
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Introduction اســت. کارلســون که بیش از پنج دهــه روی تأثیرات 
دین و تئاتر مطالعات گسترده ای داشته است -و یکی از آن ها کتاب 
تئاتر و اســلام اســت- تلاش کرده اســت از منظر مردم شناســانه به 
رابطۀ دین و تئاتر بپردازد و این جملات چکیده ای از تلاش اوســت، 
تلاشــی که می گوید دین و تئاتر چطور با وجود مشترکاتشــان دچار 
افتراق می شــوند. یکی قدســی می شــود و در عالم بالا سیر می کند 
و دیگــری تقدس زدایــی می کنــد و پایــش روی زمیــن اســت. پس 
عجیب نیســت از همــان ابتــدا در جهــان نمایشنامه نویســی خدا 
یا خدایــان نقش ویــژه ای در عالم درام پیــدا می کننــد. اگرچه آنان 
در مقام آنتاگونیســت یا پروتاگونیســت نقــش پررنگــی ندارند، اما 
نبودشان موجب می شــد آنتاگونیســت یا پروتاگونیستی هم پدید 
نیاید. برای درک مطلب کافی است به نمایشنامۀ آنتیگونۀ سوفوکل 
رجوع کنیم که چگونــه خدایان، بی حضور مــادی در صحنه، علت 
شــکل گیری تــراژدی می شــوند. آنتیگونــه در مقام حامــی خدایان 
ع -حکم منبعث از خدا- است و، در مقابل،  خواهان اجراشدن شر
کرئون پایبند به قانون -حکم برآمده از دولت- است. درنهایت کرئون 
دستور به اعدام آنتیگونه در پناه حکم حکومتی می دهد، اما پادافره 
تعدی به جهان خدایان مرگ پسر اوست. سرنوشت گرایی یونانیان 
نمی تواند چشــم بر خطای کرئون ببندد،  پس این هایمن اســت که 
به ســبب مرگ آنتیگونه و البته نگرش پدر مرگ خودخواسته ای را 
برمی گزیند. یحتمل از منظــر دینی هایمن قهرمان اســت و کرئون 
ضدقهرمــان؛ اما واقعیت آن اســت کــه همین دوگانگــی مواجهه با 
خدا محل افتراق دنیای کلاســیک و مدرن هم محســوب می شود، 
جایی که هگل، فیلســوف آلمانی، بــه دفاع از کرئــون می پردازد که 
تاج شاهی خدایان را از سرشان برداشــته و بر سر انسان می گذارد و 

قانون برساختۀ انسان را گرامی  می دارد. بااین حال هگل هم با یک 
پشتوانۀ کلاسیک به سراغ چنین فهمی می رود. تقابل با خدایان را 

باید در همان یونان جست وجو کرد.
برای درک ماجرا باید کمی به زمانی دورتر از آنتیگونه سفر کرد؛ به 
دوران آیســخولوس و نمایشــنامۀ مهم او، پرومته در زنجیر. پرومته 
تنها تیتانی است که برای شــکل گیری نظم جدید با زئوس همکاری 
دوستانه ای آغاز می کند. او مردی جذاب بود تا جایی که آتنا، خدای 
باکرۀ یونانی ها، هم دلبســته اش بود و درنهایت در بزرگ ترین گناه 
عالم، یعنی دزدیدن آتش از بارگاه خدایان، پرومته را همراهی کرد. 
البته پرومته قصد نداشت آتش را برای خود نگاه دارد، هدف او تقدیم 
آتش به انســان بود و ایــن گناهی نابخشــودنی به حســاب می آمد. 
آنچه پرومتــه در قبال انســان انجام می دهد چیزی اســت همچون 
فرایند داســتان هبوط آدم و حوا در روایت هــای ابراهیمی، آنجا که 
شیطان -شــخصیتی غیرانسانی- انســان را به ســوی ابژه ای ممنوعه 
-در اینجا گندم یا سیب- سوق می دهد و در قبال این گناه، علاوه بر 
پادافره، واجد نوعی آگاهی نسبت به خویشتن نیز می شود. درواقع 
از این لحظه است که انسان با جداشــدن از دنیای خدا -یا خدایان- 

موقعیتی سوبژکتیو پیدا می کند.
در داســتان پرومته، گویی جای انســان و ابلیس تغییر می کند. 
این ابلیس –تیتان- است که در مرکز ماجرا قرار می گیرد و مجازات 
می شــود. پادافــره محبت به انســان بسته شــدن پرومته بــه کوهی 
در قفقاز -شــاید کوه قاف- و مأمورشــدن عقابی برای تناول هرروزۀ 
جگر او اســت. پرومته که نامیراســت، هر بار با ازدســت دادن جگر 
صاحب جگــر تازه ای می شــود و این دورۀ تسلســل دردنــاک برایش 
مدام تکرار می شــود. پرومته، مردی که خود از تبار خدایان اســت، 
در نخســین ورود بــه صحنۀ نمایشــنامۀ آیســخولوس چنین لب به 

اعتراض می گشاید:
ای اثیر مینوی و نسیم سبک بال

رودها و لبخند بی شمار امواج دریا
زمین، ای مادر همگان

و خورشید جهانگرد جهان بین، شما را فرامی خوانم
تا بدانید ایزدی اسیر ایزدان چه رنجی می کشد
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